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  !همايون

تـو را ديـدم آنجـا كـه     . ات نـشاندي  تو از همان كودكي و نوجواني با نواي عشق و مهرباني آشنا گشتي، و پيام سروش را به گوش جان شنيده و بر ذائقـه      
ان بود، و   ـي پيرنياك   ي كه ساخته  درآمد  پيش. نواختي  نواختي، و با چه شور و عشقي هم مي          ان و عندليبي مي   ـبا پيرنياك » ام  ـّاد اي ـي« درآمد شور را در       پيش

همراه بـا  » معماي هستي « رسد كه در  اين شور و شورانگيزي تو و اساتيد تو آنجا به اوج مي .گر سرخي و حرارت و شور عرفاني است      كه تداعي » شور  « 
. عرفاني خويش رهنمون گشتيدر نهاده، و ديگران را نيز به حال و هوايق و تفكّپاي به گود تعم» محمدرضا لطفي « خنياگر عشق، 

٥ 

١٠ 

١٥ 

٢٠ 

٢٥ 

  !همايون

 ـ ه وادي بداههخصوص آنجا كه ب  بهنشستي و نواختي  ـ» لطفي « پدر و دانم تو در آنجا، آنجا كه كنار  نمي  چه حالي داشتي و در كدام نوازي شور رسيديد 
  .زد تـار خـويش مـي    زخمـه بـر سـه   »  معمـاي هـستي   «چگونـه در پـي   » لطفـي  « ا ديدم و شنيدم كـه  نمودي ؛ ام مرحله از اوج عشق و شكوه سير مي    

و . هـاي سِـحرانگيز خـويش نـواختي         چگونه بـا سـرپنجه    » آسمان عشق   « و  » افتخار آفاق   « گاه را در      هاي سه   در يادم باقي مانده است كه چهارمضراب      
، آشـنا   »صـداقت و عـشق      « نمـودن آن بـا          نه تركيـب  با جادوي ريتم و چگو    » فر    ناصر فرهنگ « انتظاري جز اين هم نبوده و نيست ؛ چرا كه در محضر             

  .را با ادراك دروني خويشتن درآميختي و از صافي قلب پر از مهر و صفايت گذراندي گرديدي و صد البته آن

  دي بگومحرميم، آنچه بديان  ما همگ         وـگرو، آنچه شنيدي ب باـمهترب ـمط
  ن شكرستان اگر هيچ چشيدي بگو زي         در شكرستان جان غرقه شدم اي شكر

 را هايي كه در ميان ميدان هستند ـ نهايي كه در انزوا بوده و چه آ  چه آنگويم هنگامي كه نام اين اساتيد ـميان آمد، و بايد ب سخن از اساتيد موسيقي به
  ...آوران مهر و دوستي  پيامسلام بر اين پيران عشق و. افتم ترين احساسات انساني مي ترين و لطيف ياد عميق شنوم، به مي

  !همايون

 ـ اي، تا جايي كه ـ به  دست نياورده بهدانم كه اين هنر والا را آسان  مي ها اشـك    در عشق آموختن كمانچه و فقدان معلم مسلط و كامل، مدتعنوان مثال 
]. 58ي  ي نهاني، صفحه لطيفه[ريختي و افسوس خوردي 

١ 

 ـ ـ چـه  گـردد    تـرين هنرهـا محـسوب مـي     يچيـده ين و پتر  كه جزو سختو يا در آموختن آواز 
  :هايي را بر خود هموار نمودي ؛ آري ها و فراز و نشيب دشواري

  عـالـم شـدي، امـا ز همـهروز عزيـام
  اي يوسف من، حال تو در چاه نديدند

شايد در . نمودي نشستي و با صداي لطيفت تمرين آواز مي روي آينه مي دانم كه در كودكي و نونهالي، به امر پدر، به فراگيري آواز مشغول گشتي ؛ روبه              مي
را از وصف لب لعلت آغاز نمايي، يـا در افـسون چـشمان     » درآمد  « : دانستي از كجا شروع نمايي      ديدي، نمي   مقابل آينه، هنگامي كه سيماي خويش را مي       

ناچار، براي حفظ تمركز خويش، چشمان        يي ؛ و اينجا بود كه گويا ديگر به        بيا» فرود  « يي از خم ابروانت     »گوشه  « برسي، و شايد در     » اوج  « پرمهرت به   
  !خواني همين دليل امروز در اجراهاي زنده با چشمان بسته آواز مي خواندي ؛ شايد به بستي و آواز مي قشنگت را مي
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  گر عشق، بردي تو ز هوشم اي نغمه
  مي گوش زهــآويد ـرديــو گتــآواز 

  !)باشد احساسي و شاعرانه است، و بر شاعران نيز حرجي نمياين سخنان، توصيفي (

 ٣٠  !همايون
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تو نيـز  . ي عالم فرهنگ و موسيقي ماندگار خواهد شد اي كه اگر در اين راه همچنان با صداقت و عشق گام برداري، نامت در جريده                تو قدم در راهي نهاده    
هايي كه هر كدام بـراي  » گوشه « واهايي كه با تاريخ و غم و شادي مردمان اين سرزمين عجين گشته است، و اي ؛ ن گر نواي اين سرزمين گرديده  روايت

هـا و آثـار    ها، كنـسرت    باري، تمام اين برنامه   . شادي، غم، اميد، پيروزي، عشق، دوستي و مهر ورزيـدن         : هايي همچون   خويش پيامي دارند ؛ پيام    
باشـد و در   يابند كه ما را به معرفتي برسانند ؛ تكنيك، بخشي از كار مـي                اصلي خود را مي    هنگام جايگاه و ارزش     موسيقيايي، آن 

  :جاي خود لازم، اما هدف اصلي همان كسب معرفت است و بس

  ت و جـان شرف صحبت جانان غـرض اساز دل
  است وگرنه دل و جان اين همه نيست غرض اين

اي رهنمون  اي و بدان رسيده ها و نواها، ماجراهاست ؛ پس بخوان و ما را نيز بر آنچه فهميده          »گوشه  «  اين   امروز تو را با   ! گر عشق   و اما همايون، اي نغمه    
  :باش

  فزا را بازگو هاي جان ه قص          مطربا، اسرار ما را بازگو

  »ست هاي رهگشاي تو ز هر طرف طنين گام/ فشان  در اين درازناي خون/ هاي دور آمدي  تو از هزاره«  باري،

  !همايون

 ـ  خوبي مي ، و نيز ديگر جوانان اصيل اين آب و خاك، به   ي آواز   آشناي عرصه   بلكه ديگر جوانان عزيز گمنام يا نام      تو و نه فقط تو،       ات دانيـد ادبي
هاست كه در اعمـاق       قرن.. .باشد ؛ كلام و اشعار اولياي الهي همچون مولوي، سعدي، حافظ و               ترين آثار فرهنگ و ادب جهان مي        زمين جزو درخشان    ايران

ي ژرف و محتـواي   بيني الهي، انديـشه  ها، نفوذ داشته و دارد ؛ و اين جاودانگي مرهون جهان تدوست در ساير ملّ ي مردمان فرهنگ  دل مردمان ايران و حتّ    
  : » بهمـن رجبـي   « نـوازي، اسـتاد       لاي تنبك دار هنر وا    قول آن پرچم    به.  دارد وجود،  و رادمردان تاريخ   جاي اشعار اين بزرگان     عميقي است كه در جاي    

 )يعني ناموجود ولي قابل كشف    ( و بالقوه    )يعني موجود (بالفعل  » فكري و ذهني    « هاي    ها، فرهنگي است كه حاصل مجموع تمام دانايي         بهترين فرهنگ « 
   ».انساني در ميان يك جامعه باشد

  و آثارشان جـاودان گـشته اسـت كـه ـ در حـد      نان بزرگ موسيقي رسمي ايران، بدان دليل نامدانم كه نيك واقف هستي كه آوازخوا و اما همايون، باز مي
 ـ ت را بـه گـوش مردمـان    اند، و سپس با صداي دلنـشين خـويش ايـن پيـام مهـر و انـساني        به ژرفاي كلام آسماني اين شاعران پي بردهبضاعت خويش 
  .اند هنردوست رسانيده

  !همايون عزيز

 طبـع و اخـلاق نيكـو، اسـتعداد          ظاهري، روح لطيف و آسماني، بستر مناسب خـانوادگي و هنـري، علـو              ياب و زيباي  شت ؛ سيماي جذّ   نعمت بر تو كامل گ    
بايد ديد كه با اين گوي و ميدان چـه خـواهي            ! و اكنون عزيزا    ... چنين، همنشيني دائمي با بزرگان موسيقي، امكانات مادي و            خدادادي، پدر و استادي اين    

  »حاليا چشم جهاني نگران من و توست « كرد ؛ 

  افزا دم زو نواي روح  چو بشنود همه         ز ره مهر همايون كجا رود رهرو

  زمين قامتان هنر ايران و سلام بر راست...
  رهرو. الف. ع
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